
گفت وگوگفت وگو شنبه۶ و ۷
۲۰ اردیبهشت  ۱۴۰۴

سال بیست ویکم      شماره ۵۱۰۵

از ریخت افتادگان
... برای همین اســت که مردم به کســانی که دیروزشــان را گم 
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کرده اند و امروز با جیب بری از مردم سوار بر ماشین های میلیاردی 
شــده اند که برازنده شان نیســت، از این عبارت استفاده می کنند: 
«تــازه به  دوران  رســیده ها!». اما شهســوار تســلیم و رضا خودِ 
واقعــی اش را فرامــوش نمی کند، از این روســت که به تعبیــر کی یرکگور: 
«شهســوار همه چیز را به یاد می آورد؛ اما همین یادآوری عین درد است. با 
این  همه او در ترک نامتناهی با زندگی آشتی کرده است».۳ این چنین است که 
فرد در وضعیت تسلیم و رضا است، اما شهسوار ایمان از همه پیش تر است 
چراکــه او در جهانی زندگی می کند که باور دارد خالق یکتا هر چیز ناممکن 
را ممکن می ســازد. مرد دانشــجوی پزشــکی تعهدی تعین بخش داشت. 
دانشکده پزشکی را رها کرده و در دشت های سوزان درد کپرنشینان را التیام 
می بخشــید. نمی دانم اینک او در چه مرحله ای است: آیا شهسوار تسلیم و 
رضا است یا شهسوار ایمان یا یکی از از همین تازه به دوران رسیده ها که این 

روزها خیل آنان چهره جامعه را زشت کرده است.
۱. «اندرونیِ عُلیــا: ترس و لرز به روایت هیوبرت دریفوس»، زانیار ابراهیمی، 

نشر هرمس.
۲،۳. «ترس و لرز»، سورن کی یرکگور، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، نشر نی.

جعبه سیاه یک تخریب بزرگ تر
 اگر نخواهیم راه دور برویم، می شود به سه واقعه بسیار مهم در این یک 
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سال گذشته اشــاره کرد که رخ دادن شان بسیار بر روند امور کشور مؤثر 
بوده، ولی پس از گذشــت این مدت، همچنان معلوم نیست آنچه رخ 
داده، چه بوده و عوامل مؤثر بر آن کدام است. اولین مورد که همچنان 
در پــرده ای از ابهام مانده و آنچه هدایت افکار عمومی را در آن در دســت گرفته، 
واقعه ســقوط بالگرد مرحوم رئیسی است که حالا در سالگرد آن هستیم؛ سقوطی 
پر  از ابهام با حرف و حدیث های بسیار که آن قدر درباره آن سخنان ضد و نقیض گفته 
شده و حتی شبهاتی از سوی برخی از نزدیکان آن مرحوم بر زبان آمده که خود، یکی 
از همان جعبه سیاه های کشور شده است و معلوم نیست آیا بالاخره روزی درباره آن 
توضیحی روشنگرانه برای این همه پرســش ریز و درشت ارائه خواهد شد یا خیر؟ 
رخداد دوم به موضوع ترور اســماعیل هنیه در روز تحلیف رئیس جمهور پزشکیان 
بازمی گردد. واقعه ای سراســر ابهام . اینکه یکی از مهم ترین میهمانان آن مراسم را 
درست در شب آن ماجرا و در خانه ای امن، به آن شکل ترور کنند، از وجود حفره ای 
امنیتی حکایت می کرد که هنوز بعد از گذشــت ۱۰ ماه، هیچ گزارشــی درباره آن به 
جامعه ارائه نشده است و طبق معمول، این سکوت، فرصتی برای تأثیر انواع شایعه 
بــر افــکار عمومی را فراهم کــرده و از آن بدتر اینکه چنین ســکوت پر ابهامی، به 
دشمنان این آب و خاک، امکان تبلیغ توانایی های خود را داده است. واقعه سوم، دو 
هفته پیش رخ داد. انفجار مرگ بار و وحشــتناک در بندر شهید رجایی؛ انفجاری که 
صحنه های ضبط شــده و منتشر شــده آن، شــاید بــرای همیشــه در خاطره مردم 
ســرزمین مان باقی بماند. تصویر انفجاری مهیب، با کشتگان و زخمی های بسیار، با 
انبوهی از خودروهایی نابودشــده یا به شدت آســیب دیده، و گودالی بسیار عظیم و 
خرابی های باورنکردنی که همه ضبط و پخش شــده. از اولین لحظه های واقعه تا 
حواشی آن تا همین امروز. اما با وجود گذشت دو هفته که متأسفانه فرصتی برای 
گســترش انواع شــایعات درباره نوع انفجــار، دلیل انفجار، نــوع کالایی که چنین 
انفجاری را باعث شــده و صاحبان چنین کالایی، آنچه می توانســت حداقل در این 
موضوع باعث ایجاد اعتماد عمومی شــود، به کناری نهاده شده است. قطعا تهیه 
یک گزارش کارشناســی دقیق و بــا ذکر جزئیات زمان می بــرد و اگر نگوییم همه، 
اکثریت به این زمان بر بودن واقف اند و حتما می توان برای انتشــار چنین گزارشــی 
صبوری کرد، ولی آنچه حتما و قطعا نیاز چندانی به زمان نداشت و ندارد، سه چیز 
اســت. اول، این چه ماده ای بوده که چنین قدرت انفجار مهیبی با چنین وســعت 
تخریبی داشته؟ دوم، چنین حجم عظیمی از ماده ای با این حد از خطر، چگونه و با 
چه مجوزی در مهم ترین بندر تجاری کشــور تخلیه شده؟ و سوم، صاحب این کالا 
کیست؟ قطعا پاسخ این سه سؤال از همان روز اول معلوم بوده، ولی چرا بعد از دو 
هفته همچنان مسکوت گذاشته شده، خود پرسش دیگری است. سکوتی که فقط 
و فقط اجازه می دهد تا شــایعه با قدرت تخریبی بسیار، کار ویران ساز خود را انجام 
دهد. و واقعیت این است که تخریب و ویران سازی افکار عمومی، بسیار هولناک تر از 
تخریبی است که این انفجار در بندر شهید رجایی ایجاد کرد؛ تخریبی که انگار حتی 

بعد از دو هفته، قصد و اراده ای برای جلوگیری از آن وجود ندارد.

وزارت آب، نوشدارویی دیرهنگام
...که بــرای تصویب اساســنامه  و آیین نامه های اجرائی مــورد نیاز در 
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مجلــس، از ابتدای دولت پانزدهم، امکان معرفــی وزرای مربوطه به 
مجلس جدید را داشــته باشند». گسترش ساختار بوروکراسی کشور در 
سال های اخیر در تقسیمات کشوری و وزارت ها نشان می دهد که ضمن 
افزودن بار بیشــتری بر هزینه های عمومی، انتظارات مطلوب و ملموسی در پی این 
تغییرات به دســت نیامده اســت. در اثبــات این مدعا می توان به تشــکیل وزارت 
گردشــگری و میراث فرهنگی در سال ۱۳۹۸ اشــاره کرد. طراحان قطعا در توجیه 
تشکیل این وزارت، ظرفیت های فراوان و انکارناپذیر گردشگری و ارز آوری بالقوه آن 
را اقامه کرده بودند. اما دستاورد های وزارت جدید بر خلاف انتظارات آنها بوده است. 
تنها مقایسه درآمد ارزی ۱۲ میلیارد دلاری از ورود گردشگران خارجی در سال ۱۳۹۷ 
با درآمد هفت میلیارد دلار سال ۱۴۰۲ می تواند ناکارآمدی متولی این حوزه را پس از 
تشــکیل وزارت گردشگری نشان دهد. طرح تشــکیلات جدید آب نیز که قرار است 
متولی آب و محیط زیست را در قالب یک وزارت قرار دهد، شاید که تا سه دهه قبل 
می توانســت شــرایطی متعادل تر را در این حــوزه ایجاد کند. اما به نظر می رســد 
درحال حاضر مشکلات اساسی در ســاختار موجود دولت فراتر از کارکرد تغییر نام 
تابلوها باشد. به عنوان مثال سازمان محیط زیست در جایگاه معاون رئیس جمهور، 
توقــف پروژه مخرب پتروشــیمی میانکاله را پس از بســیاری کش و قوس ها به نام 
موفقیت اعلام می کند و البته هنوز از تداوم برنامه ساخت وســاز های مربوط به آن 
خبر می رســد. در چنین ناتوانی از دولت، چگونه می توان از کفایت وزارت جدید در 
مدیریت منابع آب و از جمله توقف بیش از ۴۰۰ هزار حلقه چاه بدون جواز و... انتظار 
داشت؟ بدون تردید تا زمانی که دولت و دستگاه های اجرائی آن برای انجام وظایف 
حاکمیتی خود توان لازم را نداشــته و انتخــاب وزرا و مدیران کلان در میدان دیدی 
محدود انجام شــود، تغییر جایگاه معاون رئیس جمهور به وزیر و بر اســاس روال 
جاری، افاقه ای نخواهد کرد. به خاطر هم داشــته باشیم که واگذاری امور آب و در 
این شرایط تف آلود اقلیمی بدون واگذاری همه ساختار سازمان های منابع طبیعی و 
امور اراضی تحت نظر متولی کشــاورزی، باز هم صیانت از زمینه حیات کشور را در 
دوگانه مه آلود بین دستگاه های اجرائی قرار می دهد. ضمن آنکه پیش نیاز تشکیل 
وزارت آب، اراده ای ســترگ در دگرگونــی ســاختاری و دیدگاهی سیاســت گذاری 
کشاورزی کشور است. تا هنگامی که این مدیریت با بخشی نگری و به انگیزه افزایش 
تولید به هر قیمتی، کاهــش روزافزون و مخاطره آمیز ذخایر آب زیرزمینی را نادیده 
بگیرد، برنامه های «وزارت نوپای آب» هم تنها نقشــی بر آب خواهد کشید. از طرف 
دیگر ارزیابی بی طرفانه از مدیریت کنونی بخش کشاورزی حاکی از آن است که فاقد 
انگیــزه و توانایــی لازم برای الزامات پیش رو اســت. نکته آخــر آنکه فوریت حل 
بحران های کنونی که دامن گیر حوزه محیط زیســت و آب است، به فوریتی بیش از 
روند زمانی پیش بینی شــده برای طرح اجرائی وزارت جدید (سال ۱۴۰۶) نیاز دارد. 
بیم آن می رود که تا زمان استقرار این وزارت و ماراتن جابه جایی دستگاه های متولی 
و پاسخ به سفارش ها برای عزل و نصب ها، آبی برای مدیریت جدید نباشد، اما شاید 

برای معدودی نانی بماند.
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 اگر  یک جاهایی مثل صدای شما حرف بزنم اشکالی ندارد؟ ناراحت نمی شوید؟  �
نه. با صدای من که نمی خواهی حرف بزنی؛ با صدای یکی از کاراکترهایی که بازی کرده ام، می خواهی حرف بزنی.

 نه کاراکتر نیست؛ اتفاقا مثل همین صدایتان است. در یکی از گفت وگوهای قدیمی که  با شما داشتم، گفتید من اتفاقا صدای زیری   �
داشتم، حمید سمندریان بود که این صدا را کشف کرد یا کمک کرد یا ... ؛ تعریف می کنید؟

هر آدمی معمولا وقتی صدایش تربیت نشده،  صدایی منطبق با وضعیت روحی و روانی خودش می سازد. من هم  صدایی مختص 
خودم ساخته بودم. وقتی به هنرستان می رفتم، آقای سمندریان گفت چرا این طوری حرف می زنی؟!   گلویت را ول کن. خبری نیست.  

همین باعث شد  که فهمیدم این صدای من است و بعد روی آن کار کردم و وقتی به اجرای نقش رسیدم، صدای خودم بود.
 شما از هنرمندانی هستید که هم قبل از انقلاب و هم پس از آن و تا  امروز پرکار و با کارنامه   ای پربار بودید. آن موقع دوبله بود و بعد شد   �

صدای سر صحنه و صدا یک قابلیت برای بازیگر بود که اگر دیگر الان صداپیشه ای آن را دوبله نمی کند، خودش بتواند با صدایش هنرش را 
تکمیل کند. چقدر ماجرای صدا را برای بازیگر، به خصوص  وقتی از دوبله عبور کردیم و صدای سر صحنه مطرح شد، نقش آفرین می دانید ؟

از یک زمانی ارشاد اعلام کرد که ما هنرپیشه را یک واحد می شناسیم و کسانی که نقش های اول یا دوم را بازی می کنند، باید صدای 
خودشان باشد نه دوبله. من فیلمی به نام «مسافران مهتاب» ساخته بودم که  تیپ خاصی هم با آن حرف می زدم.  تا آن موقع آدم های 
خیلی کمی بودند که صدای خودشــان بود؛ مثلا میری صدای خودش بود و خودش می آمد حرف می زد. آن موقع برای هنرپیشــه   
حرفه ای اصلا صرف نمی کرد  دوبله کند. یک فیلم ایرانی را دو روز دوبله می کردند. می گفتند یک نفر که در دوبله ناشی است، می آید  
کار ما را از دو روز به سه، چهار روز می کشاند و صرف نمی کرد. در نتیجه حرف نمی زدند و تمایل نداشتند. به مدیر تولید که می گفتید، 

می گفت نه، بگذار دوبلورها بیایند حرف بزنند.
من در «مسافران مهتاب» دنبال کسی می گشتم که بتواند آن نقش را  دربیاورد. از پنج، شش نفر از بچه ها ازجمله حسین عرفانی 
و مرحوم آقای رضایی در اســتودیو کنکاش (نمی دانم الان هم هست یا نه) تست گرفتم که صدابردارش نیز حمید قدکچیان  دستیار 
خود من بود  . تست گرفتن از صداپیشه هایی که سال ها دوبله کرده اند،  کار خیلی   مشکلی است، ولی آنها آمدند و تست دادند. بعد فکر 
کردند که من  می خواهم منوچهر اسماعیلی را بگذارم. منوچهر اسماعیلی هم آن موقع ممنوع الکار بود. فکر کردند  من می خواهم 
پارتی بازی کنم و با مسئولان صحت کنم که او را بیاورم، ولی اصلا چنین خبری نبود و آقای انوار هم حرف من را گوش نمی کرد و در 
نتیجه من با حمید قدکچیان صحبت کردم که  روشی به اسم «Incastro» هست؛ یعنی یک نقش را از نقش های دیگر جدا می کنند، 
آنها می آیند حرف می زنند و آن نقش را  جدا می گیرند. بعد،  گفتم Incastro بگیریم. من با دوبلورها نمی نشینم؛ چون هم آنها با من 
نمی نشینند و هم من نمی توانم مثل آنها دوبله کنم. در نتیجه قبول کرد. به دوبلورها نگفتیم. گفتیم شما بیایید حرفتان را بزنید و این 
نقش باشید. باز هم ذهنشان قوی شد که ما می خواهیم  منوچهر اسماعیلی را بیاوریم. من سال ها بود که می دیدم و  سال ها هم بود که 
بازی  و کارگردانی کرده بودم و می دانستم من مانند دوبلورها نمی توانم این کار را  با ورقه  در دست  انجام دهم.   در نتیجه من صحنه ها 
را دوباره حفظ کردم. تا آن موقع هم  هیچ وقت در سینمای ایران و در فیلم های دیگرم نقش را سوفله نگرفته  بودم. سوفله، کار مُدی 
بود و همه می گرفتند، ولی من نمی گرفتم و می گفتم همان کاری را که در تئاتر می کردیم، انجام دهیم؛ یعنی صحنه را حفظ می کردم و 
می آمدم بازی می کردم. در نتیجه دوباره حفظ کردم و خب خیلی کار سختی نبود، قبلا یک بار حفظ کرده بودم و حالا هم حفظ کردم 
و آمدم صحنه به صحنه گرفتم و ضبط کردم. فکر می کنم   یک شب تا صبح طول کشید که صحنه های من   را  ضبط کردیم. وقتی کار 

تمام شد، گوینده ای که جای حسین گیل حرف می زد، آمد و صحنه  های من را دید.
 آقای جلیلوند؟  �

نه. آقای ناظری بود. آقای ناظری آمد دید و به حمید گفت چند  صحنه   را باید تکرار کنی. گفت این خیلی در نقش حرف زده. چند  
صحنه  را تکرار کرد؛ چون من  صداپیشگی کار نمی کردم و  نقش را بازی می کردم. لب طرف را نگاه می کردم و از روی کاغذ گویندگی 
نمی کردم. آقای ناظری چند  صحنه را تکرار کرد و گفت این بهتر شــده اســت. وقتی این کار را کردم، بعد از آن در همه  کارها صدا سر 

صحنه بود و من دیگر دوبله نکردم. 
 به «مسافران مهتاب» اشاره کردید که مربوط به دهه  ۷۰ است. من کمی قبل تر بروم. شما در  مسیر هنری تان با افراد بسیاری تجربه   �

همکاری دارید که بعضی از اینها شاخص تر هستند یا شاید مخاطبان مشتاق تر باشند؛ ازجمله این فیلم های معروف و این همکاری ها 
« اسرار گنج دره جنی» است با آقای گلستان و آقای صیاد. از این تجربه همکاری می فرمایید؟

من با زکریا هاشــمی  در «تپلی» کار کرده بودم.  آن موقع که هاشــمی سراغم  آمد و گفت بیا در  نقش کوچکی در «اسرار گنج دره 
جنی»  بازی کن،  با اسم گلستان و کتاب هایش آشنا بودم و قبول کردم.   به  قهوه خانه ای در جاده قم رفتیم. گلستان هم در آن فیلم  صدا 
ســر صحنه می گرفت که آقای هنگوال صدابردارش بود. آن موقع فقط گلستان صدا سر صحنه می گرفت؛ البته بچه های کانون هم 
می گرفتند  مثلا کیارستمی و.. . زکریا هاشمی هم حالت دستیار گلستان را داشت. نوبت من که شد، آقای گلستان گفت چرا تئاتری بازی 

می کنی؟ تئاتری بازی نکن.   گفتم تئاتری چیست؟ دوباره گفت تئاتری بازی می کنی و ... .
 دعوا شد؟  �

دعوا نشد، اختلاف افتاد و من گفتم  این کاره نیستم و راه افتادم رفتم.  لباس پوشیدم و کارم که داشت تمام می شد، زکریا هاشمی آمد 
و گفت  بیا. گفتم من با این کار نمی کنم.  گفت نه، گلستان رفته و من می گیرم.  گفتم جدی؟ گفت بله. نگاه کردم دیدم رفته کنار جاده 
قم  قدم می زند. بعد ما با زکریا رفتیم و خیلی آسان هم چند  پلان و صحنه را گرفتیم. من  از اخلاق گلستان خوشم نیامد و بعدها دیدم 
دیگران هم همین حس را داشــته اند. حتی اخیرا  مصاحبه ای از خانم گلستان دیدم که او هم از اخلاق پدرش راضی نبود و می گفت 
ما اصلا با هم  حرف نمی زنیم.  اخلاق تند و یک خرده  بی ادبانه ای داشت. البته من هم وارد نبودم و شاید  مقداری غلو در بازی ام بود؛ 
چون  هنوز به سینما عادت نکرده بودم. فقط فیلم «تپلی» را بازی کرده بودم که آن هم کارگردانش «میرلوحی» رفیق صمیمی ام بود. 

درواقع آن زمان من اصلا   هنرپیشه حرفه ای نبودم .
 در «اســرار گنج دره جنی» آقای پرویز صیاد نیز  بازی می کنند، اما با شما  سکانس مشترکی نداشتند، جاهای دیگری بود که با ایشان   �

همکار باشید؟
در ســینما نه، اما در یک تئاتر عظیم  به نام «کرگدن» که اثر اوژن یونســکو بود، من دستیار سمندریان بودم که یک سال این تئاتر را 
تمرین می کردیم. آقای صیاد و آقای انتظامی بودند که در نقش برانژه و ژان بازی می کردند. یک نمایش نامه فرانسوی است که خانم 
صابری ترجمه کرده بود. آنجا من نقش برانژه را داشتم که با آقای صیاد هم بازی بودم.   آن موقع دانشجو  بودم. من دو  دانشگاه درس 

می خواندم؛ ادبیات در دانشگاه تهران و  نمایش در دانشکده دراماتیک.
 البته پزشکی را هم نیمه کاره رها می کنید. حالا به آن هم می رسم.  �

وقتی به گروه پاسارگاد رفتم، قبلش آنتیگو را در همان گروه با خانم صابری کار کرده بودم و بعد کرگدن را. چندین نفر عوض شدند؛ 
یعنی آقای رشــیدی آمد و عوض شــد، نوذر آزادی آمد و عوض شد.  وقتشــان جور درنمی آمد، چون واقعا سرشان خیلی شلوغ بود. 
به هر حال رســید به  وقتی که انتظامی و صیاد آمدند. صیاد هم به این شــرط آمده بود که باید رعایت من را بکنید. یادم هست همان 
موقع  علاوه  بر کارهای روتین تلویزیونش، داشت فیلم سینمایی صمد و سامی را می ساخت که از آنجا می آمد. یک روز هم خیلی دیر 
کرده بود و  همه چیز به هم ریخت.  آدم بسیار فعالی بود؛ یعنی آن موقع یک پرده انتظامی و صیاد بازی داشتند، یک پرده من و انتظامی 
بازی داشتیم و بعد پرده بعدی و چهارم باز صیاد و انتظامی بازی داشتند. همین وقت های خالی بین این پرده ها را در رختکن،  تندتند 
می نشست و می نوشت! کارهای تلویزیونش را در آن زمان ها می نوشت.  سر تمرینات هم می آمد ولی خیلی کم.  من   در پرده دوم و پرده 
چهارم بازی داشم، صیاد در پرده های اول و سوم بازی داشت؛ در نتیجه آن روزهایی که او نمی آمد، من چون دائما با سمندریان بودم، 
نقش او را هم حفظ کرده بودم و می رفتم جای او بازی می کردم. یادم هســت  یک روز خســته بود و دیر آمد، گفت من نمی توانم بالا 
بروم. سمندریان گفت عیبی ندارد، تو بنشین، فخیم می گیرد. فخیم برو بالا. بعد رفتم بالا و در حضور خودش که روی مبل خسته افتاده 
بود و نگاه می کرد، بازی کردم. نقش را کاملا حفظ بودم؛ چون یک ســال بود  ســمندریان  می خواست تئاتر را با هنرپیشه های مختلف 
اجرا کند. وقتی هم اجرا کرد، ما ۵۰ شــب در تالار فردوســی اجرا کردیم و بعد از ۵۰ شب دیگر نگذاشتند تکرار کنیم. یعنی جمعیتی 
فول می آمد؛ از پشت صحنه می ریختند که بیایند داخل، ولی اجازه نمی دادند. یک خرده خانم صابری هم نفوذ داشت به خاطر اینکه 

همسر او (آقای شیرین لو) دکتر دربار بود.
 اینکه می فرمایید بعد از ۵۰ شب دیگر اجازه ندادند، ساواک اجازه نداد یا وزارت فرهنگ؟  �

 نفهمیدیم. این طوری نبود که ساواک بیاید و بگوید. از خودِ فوق برنامه  به خانم صابری گفتند «دیگه جمع کن». یعنی این طور نبود 
که مأمور بیاید و ... .  من در جریان بودم که حمید سمندریان می خواست چند شب دیگر به خاطر ازدحام اجرا کند و گفت نمی گذارند. 

  من این متن را خوانده ام (نمایش نامه کرگدن) و اجرای بعد از انقلابش را دیده ام که آقای شهاب حسینی بازی می کرد. با توجه به   �
شرایط آن زمان، وقتی خودتان  تمرین می کردید، در این ۵۰ شب متوجه بودید که  اصطلاحا کار، کار بوداری است؟

اصلا این PS در همه کشورها و حتی در روسیه تا آن موقع یادم هست که حمید می گفت نگذاشته بودند اجرا برود. گفته بودند  اگر 
می خواهی در روسیه اجرا کنی، یک عکس مثلا هیتلر را بالای آن بزنید، که عکس هیتلر را در صحنه ببینیم! چون تعمیم پیدا می کرد .

 که یک وقت به لنین و استالین برنخورد.  �
بله؛ و این هم اجازه نداده بودند و اجرا نکرده بودند. در خیلی کشــورها این طور بود. ما می دانستیم  بودار است؛ یعنی به هر حال 
معلوم است که مردم یک شهر به  تدریج کرگدن می شوند. این برای جوامعی که دیکتاتوری است، بودار است. ما این امر را می دانستیم  

و به همین دلیل هم اجرایش عجله ای بود و زود هم تمام کردند.
 به موضوع بودار بودن رســیدیم. به «اسرار گنج دره جنی» برگردم.  اخلاق آقای گلستان (روح همه آنهایی که نام بردیم و در میان   �

ما نیستند  شاد. دستشان از دنیا کوتاه است) را کنار بگذاریم. شما اولا از خود فیلم  راضی بودید ؟ و دوما اینکه آن را هم شما کار بوداری 
می دانید؟ چون منتقدان از آن موقع و بعدها به ویژه در یکی، دو دهه اخیر، زیاد نوشــتند که این فیلم داشــت می گفت چند سال بعد 

 اتفاقات بزرگی رخ می دهد و رخ داد و انقلاب شد و ... .
نه. من اولا از فیلم خوشم نیامد ؛ چون با تربیت من که با درام بزرگ شده بودم، همخوانی نداشت. قطع قطع بود و یک خط کلی را 
بیان نمی کرد. درثانی، این حرف را    پس از آنکه انقلاب شد  درباره «گوزن»ها هم می زدند؛ ولی  آن زمان  این خبرها نبود.  فقط اینکه یک 
چریک در آن فیلم هست (چون من در جشنواره ای دیدم که یک چریک در آن هست) و این بودار است. بعدش هم ساواک به آن چریک 

گیر داده بود و  عوضش کردند. حتی «سفر سنگ» هم که خیلی نزدیک تر به انقلاب بود، وقتی دیدیم، چیز سیاسی ای از آن ندیدیم.
 دقیقا درباره این دو  فیلم   می گویند   چیزی که فیلم تلاش داشــت نشان دهد، یک زنگ هشــدار، اعلام خطر،  اعلان یا آلارم  بوده و   �

 خیلی ها گفته اند که این دو فیلم زودتر این را بو کشیده و خبر داده اند.
نه؛ من اعتقاد ندارم. من اعتقاد دارم  هنرمند نمی تواند این کار را بکند. هنرمند  کاری را که خوشش می آید می کند و  بعدها ممکن 
اســت اتفاق ها و سیاست ها منطبق بر این کار بشود. اما من به این حالت پیشگویی اعتقاد ندارم و هیچ وقت برایم جا نیفتاد. حتی در 
«گوزن ها» که  آن  چریک را  گذاشته بودند،  خیلی باعث تعجب مان بود. ولی بعد از «مجازات» که فیلم دوم من هست (فیلمی که خیلی 
فروخت )، میثاقیه من را خواست و گفت بیا فیلم بساز. من هر قصه ای می بردم، می گفت این قصه می فروشد. عین دیالوگش این بود: 
«به من ۵۰۰ تومان بدهند یا ۵۰۰ تومان بگیرند، فرقی نمی کند.  یک فیلم بودار بساز». گفتم   من فیلم بسازم  اولا اگر نفروشد به من کار 
نمی دهند و  گذشته از این، ممکن است بیایند من را بگیرند.   او  گفت «نه، من هستم». اینجا بود  که دیدم  او  بیشتر تنش می خارید. حالا 
به هر دلیلی؛ شاید به دلیل اینکه می خواست  تعادلی با نظام برقرار کند یا... . من نمی دانم چرا و آن موقع عقلم هم نمی رسید، ولی 

من چند  قصه برایش بردم و گفت نه، اینها تجارتی است.
 بودار می خواست.  �

بله. رسما یک کار بودار می خواست. من گفتم یعنی چه؟ بیایند من را بگیرند؟ گفت من هستم. گفتم نه آقاجان، من با طناب کسی 
در چاه نمی روم.

 آقای فخیم زاده، بعد از انقلاب بسیاری از هنرمندان قبل از انقلاب یا خانه نشین شدند  یا بی کار شدند  یا ممنوع الفعالیت . شما تقریبا   �
 بدون مشکل  فعالیت هنری تان بعد از انقلاب هم ادامه پیدا کرد. ضمن اینکه در دیداری با رهبری، طی یک شوخی  که بین شما و ایشان 
اتفاق می افتد،  می گویید که از هنرمندان قبل از انقلاب در این جمع فقط من هستم. ایشان به مطایبه و شوخی می گویند که شما طاغوتی 

هستید. شما هم می گویی من حُر هستم.
 اولا این ملاقات با رهبری،  ۴۰ ســال بعد و  در دهه ۸۰ بود. همه بچه هایی که آنجا بودند، بچه های بعد از انقلاب بودند. من  گفتم 
آقا  اینها همه شان بچه های انقلاب هستند، من فقط از قبل از انقلاب آمدم. آقا خندید و به مطایبه و شوخی گفت  بگو طاغوتی هستم. 
گفتم آره، طاغوتی ام  ولی حُر نیســتم  و ایشــان هم خندید و قضیه برطرف شد. درباره قسمت اولی که گفتید، بعد از انقلاب من اولین 
کسی نیستم که فعالیت کردم، از من جلوتر دو  فیلم ساخته بودند؛ «سرباز اسلام» و... . ولی من «میراث من جنون» را ساختم که اصلا 
به انقلاب ربطی ندارد؛ چون معتقد بودم  ما هنوز نمی دانیم خط مشی انقلاب چیست و باید صبر کنیم مشخص شود. یک فیلم بیمار 
روانی که من و فرزانه تأییدی و منوچهر فرید کار کردیم. با سرمایه خودم هم ساختم؛ یعنی تهیه کننده نداشتم . آن موقع، من ساواکی 
 نبودم که مثلا به من کار  نداشته باشند.  اصولا  آدم های اسم درشت را دعوت کردند  ؛ یعنی فردین، بیک، فروزان و...  اینها را دعوت کردند 
و حتی یک شب هم فکر نمی کنم نگه شان داشته باشند . من جزء مهره های مطرح نبودم، به خصوص مردها. در واقع به کسی کاری 
نداشتند.   بعد از انقلاب همه بچه ها و خیلی ها  فرار کردند و رفتند، اما من گفتم من نمی روم. درحالی که آن موقع از همسرم جدا شده 
 (Cinecittà) بودم و دیگر کسی را اینجا نداشتم، اما می گفتم نه. یکی از بچه ها (به گمانم فوت شده باشد) می گفت بیا برویم چینه چیتا
و در آنجا فیلم بسازیم. گفتم این حرف تو مثل این است که چیچو و فرانکو  مرده اند؛ یعنی ما برویم آنجا بگوییم   ما آمدیم فیلم بسازیم! 
به این سادگی نیست.  ما  در مملکت خودمان به سختی وارد این کار شدیم، حالا برویم آنجا ...! او  بیشتر به خاطر نوشته من اصرار داشت، 
ولی بالاخره خودش رفت (پارسال فوت کرد) و تمام این چهل سال و خرده ای همان طورکه رفته بود، ماند؛ یعنی هیچ کاری نتوانست 

بسازد، غیر از تئاترهای کوچک در محله های ایرانی نشین، کار فیلم انجام نداد.
 ضمن اینکه اصلا جای هنرمند در دل جامعه خودش است.  �

فقط خانم شهره آغداشلو توانسته آنجا کار کند که به زبان مسلط بود و بعد یک شانسی آورد که خیلی زیاد هم ادامه پیدا نکرد و 
یکی هم گلشیفته. یعنی از بچه های دیگر هر کسی که رفت  چندان نتوانست کار کند. ببینید! مهرجویی رفت. چند سال هم آنجا بود و 
فقط یک فیلم «رَمبو»، یک مستند از نقاشی های رمبو ساخت. کس دیگری نتوانست کار بکند. من این را می دانستم. علتش این است 
که من با فرانسوی ها بیشتر از بچه ها سروکار داشتم؛ به خاطر اینکه من مدرسه رازی می رفتم و بعد آمدم دانشکده ادبیات رشته فرانسه 
 خواندم و در آنجا با استادهای زبان  فرانسه  آشناتر بودم.  زمان اوج رفتن بچه ها، به داود رشیدی (خدا رحمتش کند) گفتم که داود! تو 
آنجا بودی. اینها چرا دارند می روند؟ گفت سراب است، نمی دانند. گفتم تو نمی روی؟ گفت نه، کجا بروم؟ داود را هم ممنوع الکار کرده 
بودند ، ولی می گفت کجا بروم؟ اینجا مملکتم است. آن موقعی که رفته بود، پدر داود سفیر ایران در یکی از کشورها بوده و از طریق 
سفارت رفته بود، مجبور بود. به محض اینکه عقل رس شد، به ایران آمد. آنجا هم بازی کرده بود، ولی کار اصلی اش نبود. به داود گفتم 
الان نمی روی؟ گفت نه. من اگر به آنجا بروم، یک هنرپیشه درجه سه  می شوم، ولی اینجا یک هنرپیشه درجه یک هستم، برای چی باید 
بروم؟ و نرفت. من هم این حرف یادم بود و هیچ وقت نرفتم. این موج اخیر هم که بعد از اتفاق های این چند سال راه افتاد، باز به من 
گفتند نمی روی؟ گفتم نه. حتی یکی از بچه های هنرپیشه که به آنجا رفته بود و بعد به ایران آمده بود، گفت من یک وکیل آشنا دارم 
که می توانم برای تو ویزا بگیرم. گفتم ویزا هم بگیر ، من نمی خواهم بیایم. وقتی نمی خواهم، ویزا به چه دردم می خورد؟  اینجا سنگ 

هم از آسمان بیاید، من  ایستاده ام. ایستاده ام که سنگ به سرم بخورد. کجا بروم؟
 اول و آخر خانه پدری و خاک مادری قابل جایگزینی نیست. امیدوارم همه هنرمندها به شکلی بتوانند برگردند و کار کنند (نه اینکه   �

فقط بیایند). آقای فخیم زاده، به «میراث من جنون» اشاره کردید و اینکه آن را با بودجه شخصی ساختید و...  . من یک لحظه به قول شما 
ســینمایی ها، جامپ کات بزنم به امروز؛ به معنای چرخه سالم سینما، تهیه کننده بودجه ای بگذارد و فیلم ساخته  و اکران بشود و مردم 
بلیت بخرند و پول فیلم دربیاید و سود بکند و زندگی اش بگذرد و کار بعدی. می دانیم این چرخه  در یکی، دو دهه اخیر به شدت معیوب 
شده است؛ پول های مشکوک و فیلم هایی که نمی فروشد  ولی تهیه کننده ها و کارگردان هایش باز دارند کار می سازند. ما الان اصلا چیزی 

به نام سینما به آن معنی  که شما با آن شروع کردید و  نسل شما با آن تربیت شد، داریم؟
خیر. این یک سال اخیر همه چیز تغییر کرد.  از وقتی که کرونا  آمد و سینماها بسته شد و مردم هم به سینما نمی رفتند، شروع شد و  
آن شکل از سینما به کل عوض شد؛ طوری که به نظر من هنوز ارشاد مانده  چه کار کند. مثلا ببینید، فیلم را که می بردید، اول یک پروانه 
می دادند؛ یک پروانه ویدئو اگر بود به آن می دادند که حالا مال سینما نبود. وقتی فیلم بود، پروانه سینمایی می دادند.  الان همه فیلم ها 
ویدئو اســت، ولی هنوز این سیستم را نگه داشته اند. هنوز فیلمی که می سازند، می خواهند در تلویزیون یا پلتفرم های خانگی  پخش 
کنند،  درحالی که همه فیلم ها ویدئو است و اصلا دیگر استودیوهای فیلم سازان و اینها جمع شد و رفت.  دیگر  سینما به آن شکل نیست.
در تولید هم خیلی چیزها عوض شده است؛ نوع تولید، دوربین و... . مثلا برای  فیلمی که من با افخمی کار کردم، « آذر، شهدخت، 
پرویز و دیگران»، یک دوربین خرید ۱۰ میلیون. من گفتم خوب اســت، اما افخمی گفت نه، یک ســال دیگر این هم از بین می رود. که 
همین طور هم شد. آن دوربین  بلک مجیک بود. یک سال دیگر آن دوربین هم در سطل آشغال بود.  نمایش هم به همین شکل؛ مثلا بعد 
از انقلاب فیلم های خارجی (از قبل از انقلاب  از دهه ۵۰) و سینمای فرنگی شروع کرد تمام سینماها را اشغال کردن  و ما با فیلم فرنگی 
مبارزه می کردیم. الان آنها می خواهند بیایند. یعنی دیگر سینما به آن شکل نیست که آن بیاید سینمایی بگیرد. الان  چند روز پیش سؤال 
کردم و گفتند مثلا یک فیلم سینمایی ۲۵ میلیارد خرج برمی دارد! یک سریال بخواهید بسازید، ۶۰ میلیارد تومان ! این بودجه ها به این 
سادگی جذب نمی شود. یک وقتی ما اصلا اعتراض داشتیم که چرا دولت سرمایه می گذارد و می سازد. الان این حرف ها نیست. خدا 
پدرش را بیامرزد، بیاید سرمایه بگذارد. برای اینکه دیگر کسی که ۶۰ میلیارد دارد، می رود پولش را در بانک می گذارد و می خورد، چرا 

فیلم بسازد! سیستم عوض شده و روزبه روز هم بیشتر عوض می شود. ما باید فکری به حال خودمان بکنیم.
 این عوض شدن را معیوب شدن چرخه سالم تولید در سینما می دانید  یا نابودی این چرخه؟  �

 نابود نمی شــود. ببینید! این قضیه در ترکیه هم اتفاق افتاده اســت.  چیزی هســت که در قضیه انرژی هســته ای می گویند  وقتی 
متخصص هایش تولید شــدند، نمی توان آن را نابود  کرد؛ چون فکر را نمی شــود نابود کرد. ما بچه های متخصص داریم. اینها شاگرد 
تربیت کرده اند. الان مثلا خیلی از دستیارهای من کارگردان هستند. اینکه کار دیگری ندارد، پس نابود نمی شود. ممکن است  منِ نوعی 

نتوانم خودم  را با این سیستم تطبیق بدهم، ولی آنها تطبیق می دهند و کار می کنند. سینما ادامه پیدا می کند.
 الان تقریبا غیر از کمدی ها، فیلم ها بودجه خودشــان را هم برنمی گردانند (منظورم در فروش اکران اســت ) درحالی که  ما در   �

ســینمای اجتماعی کارهایی داشتیم که حتی تلخ هم بودند مثل «می خواهم زنده بمانم» مرحوم  قادری، «شوکران» آقای افخمی 
که ذکر خیرشان شد و فیلم های اجتماعی ای که قشنگ فروختند و پولش را برگرداندند. اما الان فیلم اجتماعی  شکست می خورد. 

ببینید! اولا اینکه «شکســت» جزء سینماســت. هیچ کارگردانی نیســت که  همه فیلم هایش موفق باشــد. شکست جزء ذات این 
کار اســت. شــما توقع چه دارید؟ الان داریم بحران سناریو را می گذرانیم. بدتر از آن اینکه ســناریو نداریم. یک  بار مهران غفوریان در 
برنامه ای تلویزیونی گفت من در ســال چند  سناریو می نویسم. مجری گفت چطوری ســناریو می نویسی؟ گفت می رویم سر صحنه، 
کارگردان می گوید اینجا اینجوری اســت و اینجا اینجوری اســت و خودتان یک کاری بکنید. ما همان جا شــروع می کنیم  ! یعنی علت 
اینکه کمدی این طور  اســت، برای اینکه آن  کمدی ها ســناریو نمی خواهند. کمدی درست  وحسابی در سبک مثلا «همسر» را من فقط 
یک سال می نوشتم. از یک سناریوی معمولی بیشتر زمان می برد. خیلی کار مشکلی داشت. این نوع کمدی های دلقک بازی و ... سناریو 
نمی خواهد. علت این هم که تهیه کننده ها به سمت این نوع کمدی ها تمایل دارند این است که کافی است دو، سه  هنرپیشه را علم 
بکند و یک کارگردان؛ فیلم می شــود. و احتمالا هم به هر حال درصدی فروش می کند. اما یکهو یک فیلم اجتماعی درست و حسابی 

می گذارید، ممکن است با سر زمین بخورد و هیچی هم دست تهیه کننده را نگیرد.
 فیلم های اجتماعی داشتیم که قصه شان خیلی قوی بودند، مثل «علفزار» یا «بی بدن» و الان «رها» که توجه منتقدان را جلب کرده    �

و موفق بوده اند. قصه های قرص و اســتواری هم داشتند و اصلا «بی بدن»  براساس یک داستان واقعی هم ساخته شده بود، ولی اصلا 
نمی فروشند. مردم با سینمای اجتماعی قهر کرده اند  یا سینمای اجتماعی افت کرده است؟

نه؛ من الان اطلاع دقیقی درباره اینکه شما می گویید ندارم، ولی سینمای اجتماعی همیشه روی  مرز خطر است. قبل از انقلاب هم 
فیلم اجتماعی روی مرز خطر بود، به جز آنهایی که سوپراســتار داشتند، مثلا فیلم هایی که بهروز وثوقی بازی می کرد. الان هم بیشتر 
همین طور اســت. حداقل  فیلم های اجتماعی که من در پلتفرم ها می بینم، اکثرا اشکال سناریو دارند.  مثلا از سریال «می خواهم زنده 
بمانم»  بسیار خوب استقبال شد. کاملا هم جدی است و خیلی هم خوب استقبال شد؛ به دلیل اینکه قصه اش را خیلی راحت می گوید. 
تنها اجتماعی بودن و اســتقبال منتقدان کافی نیست ، برای اینکه خیلی فیلم های دیگری بود که منتقدان استقبال می کردند، ولی در 

اکران نمی فروخت.  قبل از انقلاب هم خیلی فیلم ها می آمد و منتقدان هم استقبال می کردند، ولی اصلا کار نمی کرد.
 «علفزار» فیلم خیلی خوبی است که آقای کاظم دانشی ساخته اند. دو بازی خوب خصوصا از  پژمان جمشیدی و سارا بهرامی در آنجا   �

بیننده ها دیدند و حتما کیف کردند. قصه بسیار خوبی هم دارد، چون شما  روی قصه و سناریو تأکید کردید.
همین الان پژمان جمشیدی در فیلم های کمدی جا افتاده است. وقتی عوض می کند، یک خرده برای مشتری اش سخت است. من 

الان خوره پلتفرم ها هستم، ولی علفزار را ندیده ام و حتما می بینمش.
  شما استاد هستید و می دانید که بازیگری به مرتبه عالی در این حرفه و هنرپیشگی می رسد که اصطلاحا با یک چشم بخندد و با یک چشم   �

گریه کند. هم تماشاگر را بخنداند و هم تماشاگر را بگریاند. بازیگرانی با این توانایی هم کم داشتیم؛ آقای انتظامی این طوری بودند، آقای 
اکبر عبدی که ان شاء االله سلامت باشند و سال ها عمر کنند نیز این طور  هستند و پژمان جمشیدی هم در این سال ها نشان داده  هم می تواند 
بخنداند و هم   بگریاند.  جواد عزتی و نوید محمدزاده نیز همین طور. به هر حال  درباره شکســت  صحبت می کنیم.  فرمایش  شــما درست 
اســت؛ همه کارگردانان در کارنامه شان فیلم های موفق دارند، فیلم های شکست خورده هم دارند. «همسر» کار بسیار موفقی از شماست. 
فکر می کنم نســل من در اکران شما را با این فیلم  شناختند. اول خاطره همکاری را بپرسم و بعد برویم سراغ این شکست ها و پیروزی ها؛ 

فروختن ها و نفروختن ها مثل «مشت آخر»، « تاواریش» و ... . از خاطره همکاری با آقای مهدی هاشمی و خانم معتمدآریا بگویید.
مهدی هاشــمی را  از همان زمان قبل از انقلاب می شــناختم؛ چون دانشــکده ادبیات بودم و به محض اینکه بی کار می شدم، به 
دانشکده هنرهای زیبا می رفتم. ادبیات را اجبارا می خواندم، ولی می دویدم دانشکده هنرهای زیبا. مهدی هاشمی را از آنجا می شناسم 
که با داریوش فرهنگ  کاپل  (couple) بودند و با هم تئاتر کار می کردند. بعدها سوسن تسلیمی  و بعدتر سوسن فرخ نیا نیز به آنها اضافه 
شدند. یک کاپل (couple) موفق در تئاتر بودند.  گروهی هم به اسم «پیاده» داشتند که دیگر آنها را ندیدم. بعد از انقلاب فکر می کنم با 
یک فیلم «بگذار زندگی کنم» شاپور قریب به سینما آمد. اتفاقا با من قرار گذاشت که از منِ تئاتری که آمدم در سینما کار کنم، راهنمایی 
بگیرد! ولی اصلا راهنمایی نمی شد کرد ؛ جنگلی است که هر کسی باید گلیم خودش را از آب بیرون بکشد.   با خانم معتمدآریا نیز در 
فیلم «جدال» آشنا شدم. محمدعلی سجادی این فیلم را ساخت که من و معتمدآریا بازی می کردیم. آن فیلم هم اتفاقا موفق نشد. 
بعد از انقلابی است، ولی موفق نشد. من خانم معتمدآریا را آنجا شناختم و دیدم که چقدر توانایی دارد. «همسر» خیلی فیلم راحتی 
بــود؛ یعنی هم من راحت کار کردم و هــم مهدی. منوچهر محمدی تهیه کننده فیلم بود. خیلی خوب بود و فیلم راحتی بود. درباره 
«تاواریش»، هفت ماه در کشــورهای این ور آن ور سردسیر  با سختی  نشستم و یک قصه آرام نوشتم؛  قصه ای که دیگر از آن درگیری ها 
نباشد. وقتی به جشنواره دادیم، «همسر» هم در اکران و هم از نظر منتقدان خیلی مورد استقبال قرار گرفت و در فروش هم همین طور ، 

ولی تاواریش نه.
 عرضم این است؛ کارگردانی که چندین فیلم موفق در کارنامه اش دارد و تجربه هم کم ندارد، فرمول پیروزی را دیگر پیدا کرده است.   �

چطوری کاری می سازد که شکست می خورد؟ در ارزیابی ها خطا می کند؟
نه.  اگر قضاوتت براساس «مشت آخر» است ...

 نه. برای مثال «تاواریش» را خودتان گفتید که شکست خورد.  �
در تاواریش    ما پولی را که گذاشته بودیم، درآوردیم. دو برابرش را هم درآوردیم.  من و احمد شریک بودیم.

  یادم هســت در یک گفت وگوی قدیمی که با شما داشتم، می گفتید اصلا حساب نکرده بودیم  آنجا آن قدر سرد باشد و حتی باتری   �
دوربین یخ می زد و اصلا نمی توانستیم کار کنیم!

بله.  هفت ماه در آنجا  ما این در و آن در می زدیم که فیلم مان را بسازیم؛  فیلمی که دو ماهه بود . من در آن کشور غریب این فیلم را 
سه ماهه ساختم؛ ولی هفت ماه در آنجا وِیلان بودم.

 و اینها همه یعنی هزینه.  �
بله. ولی هزینه ای که دلار آن موقع ســه برابر پول آنها بود. آن موقع روبل خیلی افت کرده بود. وقتی  ما رفتیم یک روبل ۲۰۰ 
تومان بود، وقتی ما برمی گشتیم هفت هزار روبل یک دلار بود (یعنی آن قدر تورم داشتند). بعد من آمدم  قصه ای نوشتم که خیلی 
آســان بود؛ «همســر».   بنابراین چندین کار نبود، یک «تاواریش» بود که تا حدودی شکســت خورد. من نســبت به همکارانم فیلم 
پرفروش زیاد داشتم؛ مثل «مجازات»، «به دادم برس رفیق» و حتی سریال هایی که بعد از انقلاب ساختم، «ولایت عشق» موفق شد 
و ســریال های پلیسی هم که ساختم اکثرا عید پخش کردند و  موفق شدند. بااین حال، «مشت آخر»  ماجرایی دارد. «مشت آخر» را 
من برای یک تهیه کننده می ساختم. خیلی سناریوی خوبی هم بود. ولی فصل آخرش مانده بود. ما صبح کار کردیم، ظهر شد و به 
مدیر تولید گفتم الان وقت خوبی است، بیا برویم ببینیم یک لوکیشن   پیدا می کنیم.  گفت بیا سوار ماشین شو برویم، گفتم نه با همان 
موتور  برویم. من پشت موتور او سوار شدم و یک جا گفتم بایست و ایستاد. گفتم آنجا را می توانی اجازه بگیری؟ یکهو نفهمیدم چه 
شد، به هوش آمدم و در بیمارستان ایرانمهر بودم. ما ایستاده بودیم، یک موتور از پهلو به ما زد. او  دستش را به فرمان  گیر داد، اما 
من چون عقب نشسته بودم، پرتاب شدم و سرم به زمین خورد و ... . هفت روز  در کما بودم، ولی عمل نکردم. گفتند  برو خانه. من 
دلم شــور فیلم نصفه کاره را می زد؛ چون فیلم نصفه کاره برای یک کارگردان خیلی ســنگین است. به تهیه کننده تلفن زدم و گفتم 
بچه ها را جمع کن؛ چون اگر بیشــتر از این برود و تو به دو ماه برســی، آن فیلم دیگر برای همیشه از دست می رود. بچه ها را جمع 
کرد و ســریع رفتیم؛ اما من در دوره نقاهت بودم و نمی توانســتم بدوم. همان جا نشستم و براساس کارهایی که می توانستم بکنم 
که حضور این آدم از قصه نرود، جور کردم و فینال را گرفتم. الان اگر ببینید   یک سوم آخر فیلم  بعد از ضربه من است. تهیه کننده با  
فرد دیگری هم  کار می کرد، کل فیلمش نابود شد.  او  ضربه نخورد، ولی فیلمش نابود شد و فیلم را تعطیل کرد. اگر «مشت آخر» 

شکست خورد چون دلیل منطقی داشت.
 یعنی می گویید اتفاقات پیش بینی نشده باعث می شود که فیلم یک کارگردان شکست بخورد؟  �

بله، خیلی. مگر اینکه بتوانی آن اتفاق را خنثی کنی.
 مثلا الان آقای مهرجویی در قید حیات نیســتند، اما کار خوب در کارنامه شــان زیاد دارند؛ پســتچی، آقای هالو، اجاره نشــین ها،   �

علی ســنتوری و ...  درعین حال، کارهایی که اصلا نتوانستند آن موفقیت ها را تکرار کنند هم کم ندارند؛ مثل اشباح، نارنجی پوش و حتی 
 لامینور که قرار بوده ورژن دخترانه علی سنتوری باشد. می گویم کارگردانی که فرمول پیروزی را پیدا می کند، غیر از اتفاقات پیش بینی نشده 

چطوری می شود که کاری می سازد که شکست می خورد؟
 ببینید! مثلا فرانسیس فورد کوپولا فیلم «پدرخوانده» را ساخت. من دنبال کردم؛ بعد از فیلم پدرخوانده شما از این کارگردان فیلم 
آنچنانی نمی بینید. همین اخیرا هم باز یک فیلمی ساخت. یعنی پدرخوانده را من هر سه، چهار ماه یک بار می گذارم می بینم. بعد از آن 

از کوپولا فیلمی نمی بینید که  چندان شاخص باشد.  شکست  جزء ذات این کار است و هیچ فرمولی هم ندارد.
 آقای فخیم زاده! بعد از شکست چطوری بلند می شوید؟ می خواهم به زندگی تعمیم بدهم.   هر کس در کار و عرصه فعالیت خودش   �

احتمال اینکه شکست بخورد بسیار زیاد است، چطور  باید دوباره به جریان زندگی و کار برگشت؟
ببینید، در کارهای دیگر مثلا اگر شــما  حجره ای داشته باشید، شکست تان خیلی اتفاقی است، ولی هر کسی در سینما کار می کند، 
تا روز آخری که کار می کند، هر چقدر هم بلد باشــد، یک گربه  ســیاهی هست که سراغ شما می آید و می بینی همه کاری انجام دادی 

ولی... . «مشت آخر» این طوری بود.
 کلا بعد از شکست ها چطور می توان به زندگی و کار برگشت؟  �

ببین! یک فیلم شکست خورده است. اگر فیلم اول شما نباشد،  بالاخره  سابقه ای دارید و سراغت می آیند. من هم سابقه ای داشتم. 
سینما  و کارگردانی تعطیل شد، ولی بازی که تعطیل نبود. زندگی می کردم. من چون نویسنده کارهایم هستم، یعنی همه   کارهایم را 
خودم نوشتم، شروع به نوشتن سناریو  کردم. تجربه هم داشتم و مدتی این کار را کردم. بعد از قطع نامه ۵۹۸ سینما خوابید، ولی دوباره 
راه افتاد. لنگ می زند ولی بالاخره راه می افتد. بعد از انقلاب هم که از الان بدتر بود. بااین حال، شــما براســاس امکاناتی که دارید، به 
خودت نگاه می کنی که مثلا چه امکانی دارم.  چرا سه  سریال پلیسی ساختم؟ برای اینکه در سریال پلیسی هنرپیشه یکی از رکن های 
اصلی است. الان یکی از بودجه های  وحشتناک فیلم را هنرپیشه های اگر اسم شان را سوپراستار بگذاریم، به خود اختصاص می دهند.  
وقتی به پلتفرم ها می روید، بودجه هنرپیشه هایش را جدا می کند. می گوید یا قبول می کند پول هنرپیشه را خود همان پلتفرم می دهد 
 یا می گوید من بیشتر از مثلا دو میلیارد برای هنرپیشه نمی دهم، برو اندازه این دو میلیارد بگذار. من این کار را نکرده ام  ، ولی شنیده ام. به 
هر حال،  شروع به نوشتن سناریو کردم. سناریوهای تلویزیون که خیلی کم پول می دهد و در نتیجه فقط خودم در این سریال ها هستم. 
فقط کسی را که می شناسید، خود من هستم. مثلا من «تشریفات» را در دهه ۶۰ خودم تنهایی تهیه کردم و کارگردان و سناریو نویس و ... 

کسی نبود . فیلم هم موفق شد و  فروخت. 
 در کارهایی که خودتان ساختید، یعنی نویسنده و کارگردان بودید، در آنهایی  که   بازی کردید، از اول نقش را برای خودتان نوشتید یا   �

cast را چیدید و دیدید که این را بهتر است خودم بازی کنم؟
نه. هر دو جورش هست. مثلا من «تشریفات» را از اول برای این نوشتم که خودم بازی کنم.

 اصغر کوپک را هم همین طور؟  �
نه. اصغر کوپک را اصلا برای خودم ننوشــتم. «خواب و بیدار» جریانش مفصل اســت. آقای قالیباف من را خواست.  اولین فیلم 
پلیسی بود که داشتم کار می کردم. از اولش به ساداتیان و مدیر تولیدش گفتم من بازی نمی کنم. گفتم  می خواهم حواسم  چهارمیخ 
به کار  باشد و بازی نمی کنم. آنها هم قبول کردند. اولین کسی که دعوت کردم، مهدی فتحی بود. به دفتر آمد و برایش تعریف کردم و 

پسندید. وقتی داشت می رفت، گفت: مهدی جان! من بدو وادو نمی توانم بکنم  . گفتم یعنی چه؟
 اصلا نقش رزمی بود.  �

گفت من حالم خوب نیســت و نمی توانم. مهدی فتحی رفت. بعد گفتم چه کار کنم؟ اکبر زنجان پور را دعوت کردیم. گفت من 
می آیم، ولی باید ساعت چهار من را ول کنی چون تئاتر دارم و باید بروم. گفتم نمی شود که؛ من ساعت چهار تو را ول کنم؛ یعنی فقط 
سه، چهار ساعت در اختیار منی. اکبر هم رفت. رفتم دنبال رضا ژیان (خدا رحمتش کند). گفت چرا حالا سراغ من آمدی؟  من الان زن و 
بچه ام آمریکا هستند و دارند می آیند، می روم پیش آنها. این هم کنار رفت و ما  لحظه به لحظه به شوتینگ نزدیک می شدیم. یادم هست 
روز آخری که ژیان کنار رفت، مجتبی متولی گفت «فخیم! این رُل دست خودت را می بوسد و خودت باید بازی کنی». یعنی من نقش 
را برای خودم  ننوشــته بودم.   ســریال های دیگر را الان وقتی می نویسم، برای خودم می نویسم؛ برای اینکه خود پول هنرپیشگیِ شش 
میلیارد، پول سه  هنرپیشه می شود. می گویند فریبرز عرب نیا آمده بوده و گفته  من ۱۰ میلیارد می گیرم (یک رقم این طوری گفته بود)! 

یعنی الان دستمزد هنرپیشه ها خیلی است. خیلی هم نیست؛ حقشان است بگیرند، ولی برای کار خیلی خطرناک است.
 روح آقای فتحی و آقای ژیان شــاد. ذکر خیر آقای زنجان پور شــد؛ در گفت و گو با ایشان در همین جا، ذکر خیر شما شد. صحبت از   �

سریال های «تنهاترین ســردار»، «ولایت عشق» و «مختارنامه» بود؛ گفتم الان اگر دو نقش از طرف آقای فخیم زاده و آقای میرباقری 
به شــما پیشنهاد شــود، کدام را انتخاب می کنید؟ درجا گفتند آقای فخیم زاده. گفتم چرا؟ گفت مدت هاست ندیدمشان و دلم برایش 
تنگ شــده است. از تجربه کار با آقای زنجان پور هم بفرمایید. بعد می خواهیم برویم سراغ این دو سریال که آثار بسیار ماندگار، بزرگ و 

عظیمی هستند.
آقای زنجان پور نیز هم دوره  داریوش فرهنگ و مهدی هاشمی بود . در اولین کاری که من کردم، در «نگاهی از پل» با سمندریان که 
من دســتیار بودم، زنجان پور نقش «اِدی کاربونه» یعنی رُل اصلی را بازی می کرد. از آنجا خیلی خاطره داشتیم. یادم هست «نگاهی 
از پل» را مریم معترف در اولین اجرا بازی می کرد. یک هنرپیشــه ای به اســم گودرزی بود و مریم معترف در جشن هنر شیراز.  در آنجا 
سمندریان با مریم بحث کرد و در اجرای  تهران، مریم را عوض کرد و سوسن تسلیمی را جای او گذاشت. گودرزی را هم عوض کرد و 

اکبر زنجان پور را جای او گذاشت  که خیلی هم موفق بود. ما هم با اکبر خیلی رفیق بودیم.
اکبر هنرپیشــه تئاتر  و کارگردان تئاتر اســت و خیلی هم موفق است، ولی در یک نقطه  ای صدای سرِ صحنه اذیتش می کرد. اولین 
سریال تاریخی صدا سر صحنه، ولایت عشق بود؛ چون یک روز آقای داد آمد سر صحنه و گفت اگر شما، یعنی من و خانم پرتو، جرئت 
داشته باشید صدا سرِ صحنه بگیرید، ما یعنی تلویزیون راضی هستیم.  به پرتو که تهیه کننده بود، گفتم یک کاری  کنیم، صدا سر صحنه 

را شروع کنیم؛ چند روز می گیریم، شد، شد اگر هم نشد  برمی گردیم به دوبله. گفت باشد و صدا سر صحنه انجام دادیم.
اکبر زنجان پور روز اولی که داشتیم صحنه کاخ مأمون را می گرفتیم،  هنگ کرد. هی تکرار و هی تکرار. بعد من صدایش کردم و گفتم 
موضوع چیست؟ گفت برگرد دوبله کن. گفتم تو هنرپیشه تئاتری،  یکی از بزرگان تئاتری، نمی شود که این کار را بکنم. گفت نمی توانم، 
با دیالوگ هایش کنار نمی آیم. گفتم چرا؟   خلاصه  آن قدر باهاش ور رفتم، از رفاقتمان استفاده کردم و گفتم اگر بازی نکنی خودم جایت 

بازی می کنم، یک شوخی ای با هم داشتیم و ...   که اکبر آمد بازی ای کرد که همان شد.  او بیشتر از همه دیالوگ داشت.
  فضل  بن سهل را در ولایت عشق بازی می کردند.  �

بله. ۲۶ ماه جلوی دوربین بود؛ از اول تا آخر.
 در تنهاترین سردار چطور؟ ایشان و دیگرانی که حتما کلی حرف و خاطره دارید.  �

تنهاترین ســردار را  کس دیگری کارگردانی می کرد. من هم در تلویزیون نبودم و کار فیلمم را می کردم. از طریق  رضا موســوی که 
تهیه کننده این کار بود،  می شنیدم که کار دچار معضلات کارگردانی و اینهاست. خلاصه اینکه من هم یک طرح دیگری برای سیمافیلم 
فرســتاده بودم. آقای حیدریان می گفت زودتر بیا این را شــروع کن. من مدام می گفتم صبر کن. همیــن آقایی که الان یکی از مدیران 
ارشاد است (آن موقع رئیس دفتر آقای حیدریان بود) از سیمافیلم زنگ زد که بیا دفتر. من رفتم و دیدم آقای حیدریان آمد و نشست از 
معضلات این کار گفت. شش ماه فیلم برداری کرده بودند. از اول گفت که این طور شد و آن طور شد. من گفتم آقای حیدریان چرا اینها 
را به من می گوید؟ لابد می خواهد من بروم مشاور این کار  شوم. من که به درد این کار (تاریخی) نمی خورم. من که کار تاریخی نکرده ام . 
گفتم آقای حیدریان! من چه کار می توانم بکنم؟ گفت برو سر صحنه. گفتم به چه عنوان؟ گفت به عنوان کارگردان! گفتم کارگردانش 
کجاست؟ گفت کارگردانش تا ظهر می رود. گفتم  من را می خواهند برای کارگردانی  چنین کاری! من تجربه ندارم. گفت غیر از میرباقری 
کس دیگری تجربه ندارد. میرباقری هم آن زمان آدمی بود که ســریال امام علی را کارگردانی کرده بود، ولی هنوز سریال امام علی را 

نشان نداده بودند، چون  به دلیل وجود ابوبکر، عثمان و.. . احتیاط کرده بودند و می ترسیدند که به سُنی ها بربخورد. 
آقای حیدریان شــناخت ســخت جونی از من داشت. گفت برو. ولی من تجربه اولم بود. کار با دوربین ویدئو و   کادر مانیتور با کادر 

سینما کلا فرق دارد. ما را فرستاد و آقای علیرضا انصاریان هم به عنوان تهیه کننده آمد.
 آقای فخیم زاده! احیانا از مذهبی سازی هراس داشتید؟  �

من تجربه نداشتم.  هر کاری که تجربه نداشته باشی و دفعه اولت باشد، خیلی هراس دارد. اما الان ابا دارم به خاطر کارهایی که 
کردم. الان دیگر هرچه  به  من می گویند، می گویم نه.

 چرا؟  �

برای اینکه دیدم چه خطراتی دارد  و تنها کاری است که خطرش همه چیز را تحت الشعاع قرار می دهد؛ یعنی از یک گوشه ای صدا 
بلند می شود  که شما نمی توانید جلوی آن را بگیرید؛ مثلا از یکی از مراجع.

یک مثال می زنم؛ آقای علی  اکبری  (اگر حافظه ام اجازه بدهد) می خواســت امام حســین را بسازد. اول که سراغ من آمدند، گفتم 
من کار تاریخی نمی کنم. بعد سراغ کارگردان های دیگر رفتند. پیش تولید را شروع کردند و خیلی عظیم هم کلید زدند. بعد، این برای 
اینکه پول جذب کند، مدام سناریو را می برد این مرجع و آن مرجع، اینجا و آنجا. من یک روز به او گفتم آقای اکبری! آن قدر سناریو  را نبر 
آنجاها، خطرناک است  . گفت می خواهم بودجه از آنها بگیرم. ما هیچ وقت ولایت عشق را نشان ندادیم. لاریجانی و حیدریان موافق 
بودند نشــان  دهیم،   حتی آقای حیدریان در یک نامه نوشــته بود فیلم را به دفتر آقای جعفر سبحانی (یکی از مراجع) بفرستید. من و 
انصاری گفتیم اگر این الان یک چیزی بگوید چه کار کنیم؟! ولی نمی توانستیم ندهیم چون حیدریان  ارجاع داده بود  به ما . ما فیلم را 
«رامکا» ضبط کردیم. گفتیم تا بیاید ببیند، خیال می کند از تلویزیون شان یا از ویدئو  است و اینها و این جو می گذرد. فیلم ها را در  ۱۵ تا 
VHS رامکا ضبط شده دادیم. اینها را بردند و همین شد. دیگر صدا نیامد. برای اینکه گفتیم اگر یک چیزی بگوید، چه کار کنیم؟ به علی 

اکبری همین را گفتم که نکن.
   نشد که نشد و نتوانست که نتوانست.  �

به یکی از آقایان داده بود و او  هم گفته بود این امام حسین شماست، امام حسین تاریخ نیست، امام حسین ما نیست. سریال تعطیل 
شد.  لاریجانی تا آن زمان پای هر کاری می ایستاد، ولی این یکی نمی دانم کدام یکی از مراجع بود، دیگر نشد. بحث از اینجا شروع که 
چرا من کار تاریخی نمی کنم؟ برای اینکه تو فقط با پخش و شبکه و اینها طرف نیستی، از هر گوشه ای ممکن است صدا بلند شود. شب 
اولی که ولایت عشق را نشان می دادند و همان شب اول هم که علی بن موسی الرضا حضور داشت، باور کنید من تا صبح راه می رفتم 
که فردا چه می شود. چون من دو تا کار کرده بودم؛ یکی اینکه اولین بار بود که صدای معصوم را می شنیدید و تا آن موقع در تنهاترین 
سردار هم می آیند می گویند «حضرت فرمود» و خودش حرف نمی زند، ولی در ولایت عشق خودش حرف می زند و صدایش هست. 
بعد، فیزیک معلوم است و فقط صورت را نورانی کرده بودیم. من تا صبح راه می رفتم! به خیر گذشت. یعنی قسمت هشتم و دهم بود 

که آقای مکارم شیرازی  نامه ای به آقای لاریجانی نوشت و تقدیر کرد و همین نامه ما را نجات داد.
 بازیگر نقش امام رضا را هیچ وقت  عامدانه هیچ اسمی ننوشتید و بعد هم گفتید دیگر جایی اصلا نگو من بودم ؟ الان که نمی خواهید   �

اسمش را بگویید؟ نباید بگویید؟
چرا. الان دیگر می گویم. آقای فرخ نعمتی. با اکبر سر صحنه ما آمد. من هنوز انتخاب نکرده بودم و قرار بود یک نفر جای امام رضا 

بگذاریم که بعدا آن را با کامپیوتر درست کنیم. من فرخ را دیدم و ... .
  شما قد و قامت را دیدید و گفتید مناسب است...  �

من دیدم این قامت خیلی قدبلند و... به فرخ گفتم که  یک رُلی دارم، ولی تو نمی توانی بازی کنی. چهره ات دیده نمی شود. از حالا 
این را بدان. نقش امام رضاســت، ولی چهره تو دیده نمی شود. هر اتفاقی بیفتد، نمی توانم چهره ات را نشان بدهم. گفت باشد،  بازی 
می کنم. و تا آخر آمد؛ حتی  صحنه ای بود که امام رضا بالای تپه ایستاده بود، می گفتم تو نرو و من یکی دیگر را می گذارم  و از دور است. 

گفت نه، من خودم می روم. نگذاشت حتی یک پلان بدون خودش بگیریم، تا آخر بازی کرد .
 قول و قرارتان با ایشان این بود که بعد از سریال جایی مصاحبه نکنند و نگویند که من امام رضا هستم.  �

قول و قرارمان با لاریجانی و حیدریان این بود که اصلا  قبل از اینکه نشان بدهیم، اسم نبرند و هیچ کجا و هیچ کس نگفت. هر کسی 
می گفت که امام رضا را چه کار کردید؟ گفتیم مثل سابق.

 بعد از سریال چه؟ آقای نعمتی جایی گفتند که من امام رضا بودم؟  �
نه. بعدش هم آقای نعمتی تا مدت ها نمی گفت. تا ســریال روی آنتن بود، نگفت.  ما هم نمی گفتیم. ولی بعدها دیگر گفتند و ما 

هم گفتیم و ... .
  این چالش را آقای میرباقری هم برای نقش حضرت عباس داشتند که جزء معصومین نیست، ولی در نزد ایرانیان و شیعیان خیلی   �

محترم اســت. حتی سکانس ها را می گیرند، قطع شدن دست و... را می گیرند و بعد به او اجازه پخش نمی دهند و می گویند نه، حضرت 
عباس طوری است که ...

من آن صحنه را دیدم.
 بله؛ در مجازی پخش شد و همه دیدند.  �

آن صحنه را همان موقع که ما سر سریال «مختارنامه» در شاهرود بودیم، آوردند دیدیم. خیلی هم قشنگ بود.
 ای کاش می گذاشتند روی آنتن برود و مردم ببینند.  �

آقای ضرغامی خطر نکرد. 
 خیلی هم سکانس قشنگی اســت. اصلا شنیدم با آن بازیگر شش ماه تمرین می کردند، بعد از شش ماه تیراندازی،  دوباره چند ماه   �

سوارکاری و ... ولی به هر حال روی آنتن نرفت.
خیلی چهره خوبی گریم کرده بودند؛ شبیه تصاویری بود که ما از حضرت عباس در ذهن مان هست.

 آقای فخیم زاده! رو به پایان گفت وگو هســتیم.  خواستم یک خاطره خیلی کوچک از شما بگویم. ۱۶، ۱۷ سال پیش روزی که شما را   �
به برنامه صبحگاهی شــبکه یک دعوت کردم، شب آخر که برای هماهنگی های نهایی زنگ زدم، گفتم  استاد جان  اگر می شود یک ربع، 
نیم ساعت زودتر تشریف بیاورید برای گریم و این صحبت ها. گفتید: «من نمی خوام، گریمورها می زنند آدمو گربه شور می کنن». از دست 

گریمورهای سازمان شاکی هستید؟
نه.

 این را هم بگویم؛ تشریف آوردید، گریمورمان را شناختید؛ آقای بهمن سمیعی که سال ها در تئاتر شهر است. آنجا خودتان صورتتان   �
را به گریمور سپردید.

نه. گریمور را می آوردند، می گفتم خیلی گربه شــور است . مدام یک چیزی می مالیدند و خودت را می دیدی و می گفتی بهتر از این 
بود که نمالی و... .  بعدش تصمیم گرفتم نکنم.  الان که دوربین  خودش ســبزی دارد، ولی آن موقع خیلی لازم بود. به هر حال الان 

هم گریم نمی کنم.
  بعد از «مشت آخر» کار نساختید. چرا؟ و چه خبر از الانِ این روزها.  �

اولا تهیه کننده نداشتم؛ آن تهیه کننده ای که من می خواهم، چون از نظر من تهیه کننده به اندازه کارگردان مؤثر است. تهیه کننده ای 
به من پیشــنهاد نکرده و شــرایطم برای کار ساختن مهیا نبود. من هم سناریو نداشــتم. حالا یک سینمایی نوشتم که در وزارت ارشاد 

تصویب شد و  سریالی که نصفه کاره است. این دو  را  در دست دارم.
 پس مشغول نوشتن هستید؟  �

بله.
 صحبــت تهیه کننده هــا را کردیــد. تهیه کننده ای کــه بعید می دانم جایی در تیتراژ اســمش را نوشــته باشــد، ولــی کارهایی   �

ســاخته که خیلی ها دیدند مثــل «فریاد زیر آب»، «پاپــوش»، «تک خال» و همــکاری مفصل با آقای ژورک و اینهــا؛ آقای محمود 
زریباف. شــما با ایشــان هم کار کردید؟ در یکی از همکاری ها با آقای زریباف نقشــی بوده که ســوارکاری زیاد داشــتید، روی اسب 

و اینها بودید؟
  فیلمی که من بازی   کردم و زریباف تهیه کننده  ، «تفنگدار» بود. در آن فیلم سوارکاری و اینها زیاد 

داشتم.
 فیلم فروخت؟  �

نه. مال ما نبود، مال خود زریباف هم نبود؛ مال مهدی احمدی بود. زریباف شریکش بود و چون 
تجربه داشت، او سر صحنه بود. ما در جنگل های شمال (محمودآباد) کار می کردیم.

 همکاری با ایشان خوب بود؟  �
 خیلی خوب بود. من هم در اوج آمادگی بدنی بودم.

 الان هــم هزار ماشــاء االله؛ چون ورزشــکار هســتید و دان شــش کاراتــه داریــد. چرا آن   �
فیلم نفروخت؟

راستش را بگویم، من مخالف مونتاژ بودم و گفتم مونتاژ نکن. فیلم پر بود. ولی جمشید خیلی 
علاقه  داشت؛ نشست و مونتاژ کرد. در مونتاژ خیلی لطمه خورد.  حتی صحنه ای داشت که دمپایی 
جا ماند.  به او گفتم  دمپایی را جا گذاشتی. گفت نه. بعد در ضبطی که ویدئو کرده بود، نگه داشتم و 
گفتم نگاه کن! نباید مونتاژ می کرد. کارگردان خیلی خوبی بود، اما  مونیتور خوبی نبود. اگر داده بود 

به یک مونتاژکار،   فیلم خیلی بهتر از آن می شد.
 خیلــی کوتاه، موجــز و مختصر  بفرمایید؛ جایی بازیگر هســتید و خودتان را دســت کارگردان   �

می سپارید، وقتی کارگردان نیستید و در جایی خودتان دست به قلم هستید ولی یک سناریویی برای 
شــما می آید که باید آن را بازی  کنید؛ با آقای افخمی سر «آذر، شهدخت، پرویز و دیگران» چالشی 
بر سر متن داشتید؟ چون خودتان دســت به قلم هستید تأکید می کنم. اگر اشتباه نکنم  ایشان برای 

سناریوی این فیلم سیمرغ می گیرند.
نه هیچ چالشــی نبود.  من بهــروز را از وقتی با آن چند  تهیه کننده  دفتر «مهافیلم» را داشــتند، 
می شناختم. بهروز را خیلی قبول داشتم. میرزا کوچک خان جنگلی  اش   هنوز هم به نظر من  یکی از 
کارهای اساسی است.   یک روز به دفتر من آمد و گفت می خواهم این را بازی کنی. گفتم باشد؛ اگر 

خودت کارگردانی من حاضرم.
 کلا وقتی خودتان کارگردان نیســتید، اهل کُنسه دادن به کارگردان هستید  ؛ چه کُنسه بازی و چه   �

کُنسه  متن؟
نــه. متن را اولش خیلی ســخت می گیرم. اول که می فرســتند و دقیق می خوانــم، نظراتم را 
می دهم. اگر به توافق برســیم، قبول می کنم. ولی وقتــی کار را قبول کردم، دیگر  خودم را می دهم 
دســت کارگردان. وقتی با خودم هم کار می کنم، همین طوری اســت. در این مدت خیلی کار به من 

پیشنهاد شده، ولی گفتم نه.
 متن را نپسندیدید؟  �

نه، نپســندیدم. به همین دلیل می گویم ضعف ســناریو. ولی اگر قبــول کنم، دیگر هیچ حرفی 
نمی زنم.

 ورزش و اینها هر روز همچنان برقرار است؟ یادم هست خیلی قدیم که آمدم، اصلا یک باشگاه در   �
دفترتان بود. تردمیل و وسیله های ورزش و اینها... .

آره. آن باشگاه کامل تر هم شده است.
 الان هر روز برقرار است دیگر.  �

هر روز نه، ولی هفته ای سه روز  برقرار است.

این یک سال اخیر همه 
چیز تغییر کرد.  از وقتی 
که کرونا  آمد و سینماها 
بسته شــد و مردم هم 
نمی رفتند،  ســینما  به 
شکل  آن  و   شد  شروع 
عوض  کل  به  سینما  از 
نظر  به  که  طوری  شد؛ 
مانده  ارشاد  هنوز  من 
 چه کار کند. مثلا ببینید، 
فیلم را کــه می بردید، 
پروانــه  یــک  اول 
می دادنــد؛ یک پروانه 
آن  به  بــود  اگر  ویدئو 
مال  حالا  که  می دادند 
سینما نبود. وقتی فیلم 
بود، پروانه ســینمایی 
همه  الان  می دادنــد.  
فیلم ها ویدئو اســت، 
سیستم  این  هنوز  ولی 
هنوز  داشته اند.  نگه  را 
فیلمی که می ســازند، 
تلویزیون  در  می خواند 
پلتفرم هــای  یــا 
کنند،   پخــش  خانگی  
درحالی که همه فیلم ها 
ویدئــو اســت و اصلا 
دیگــر اســتودیوهای 
فیلم ســازان و اینهــا 
جمع شد و رفت.  دیگر  
ســینما به آن شــکل 

نیست.

گفت وگو با هنرمندی پرکار با کارنامه ای پربار، خودبه خود، به فرازهای مختلف می رســد. مهدی فخیم زاده از این دســت هنرمندان است؛ نویسنده، کارگردان و بازیگری که بیش از ۵۰ سال در سینما و تلویزیون ایران سابقه دارد. صحبت با او از صدای خاصی 
که دارد آغاز شــد و با ورزشــکار بودنش، به پایان رسید. کارگردان پیش کسوتی که اگرچه  ایشان را با گریم در کارهای مختلف و با صورت های متفاوت دیده ایم، اما همیشه با صدایی  یکسان، یک جور و آشنا  هنرنمایی کرده است. هنرمندی که البته نمی شود نام 
ورزشکار را هم به ایشان اطلاق نکرد. در این میان، خاطرات همکاری با ابراهیم گلستان و پرویز صیاد در فیلم اسرار گنج دره جنی، همکاری با سیمین معتمدآریا و مهدی هاشمی در فیلم همسر، چگونگی رسیدن به بازی نقش اصغرکپک در سریال خواب و بیدار، 

سپردن نقش به بازیگر امام رضا در سریال ولایت عشق، خاطره مصدومیت شدید او در پشت صحنه فیلم مشت آخر و اجبار به تغییر فیلم نامه، فرمول شکست و پیروزی در عالم سینما، مهاجرت هنرمندان از کشور و... گوشه ای از مطالب مطرح شده است.

گفت وگوی محمدرضا یزدان پرست با مهدی فخیم زاده

از آسمان سنگ هم ببارد، از  ایران نمی روم

شرق
کی، 

د تا
سهن
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